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زوایای پنهان رقابت انتخاباتی

یــک ماه دیگر چنیــن روزی ثبت نــام کاندیداهای  �
انتخاباتی به پایان رســیده و داوطلبان در انتظار اعلام 
نتیجه بررسی صلاحیت ها هستند. در چنین شرایطی 
به نظر می رســد فعــالان سیاســی اصلاح طلب باید 
برآورد دقیقی از اوضاع و احوال انتخاباتی داشــته و 
با اشــراف کامل به عرصه قدم بگذارند. به این بهانه 
می کوشــم تصویــری از برخی ابعاد خــاص رقابت 
انتخاباتــی پیش رو ارائــه کنم. بخشــی از یافته ها و 
نکات لزوما نتیجه مسرت بخشی نداشته و در مواردی 

تأمل برانگیز و هشداردهنده است.
۱- ما ۲۰۷ حوزه انتخابیه داریم و به همین میزان 
پیچیدگی، تنوع و مســائل بومی را شاهدیم. متأسفانه 
اصلاح طلبان عموما حساسیت ها و ملاحظات قومی 
و عشیره ای را نمی شناسند و با اینکه در سال های اخیر 
فعالان سیاسی به صورت کلی متوجه شده  اند فضای 
رقابت در استان ها متفاوت از تهران و کلانشهرها بوده 
و از مناســبات خاندان ها و طوایف تأثیر می پذیرد، اما 
ناظران از این حد فراتر نرفته و کمتر تلاشی برای ورود 
به عمق مســائل و شناخت مناســبات بومی، جایگاه 
ریش ســفیدان و بزرگان تأثیرگذار هــر حوزه انتخابیه 
انجام شده اســت. در نتیجه نســخه هایی که تجویز 
می شــود در مواردی بــا بافت هر منطقــه مطابقت 
نداشــته و نتیجه لازم را به دست نمی دهد. به عنوان 
نمونه ممکن است فردی را که به عنوان اصلاح طلبی 
شاخص و توانا می شناسیم در معادلات منطقه جایگاه 
مناسبی نداشته باشد یا تعلق به قومیتی داشته باشد 
که اقلیت منطقه محسوب شده و در رقابت انتخاباتی، 

شانسی برای پیروزی نداشته باشد.
شــاخص  نیروهــای  از  عمــده ای  بخــش   -۲
اصلاح طلب در اســتان ها در ســال های گذشــته به 
سکونت در تهران روی آورده و ارتباطشان با حوزه های 
انتخابیه به سفرهای موردی محدود شده و در نتیجه 
حضور مستمر و بهنگامی در تحولات منطقه ندارند. 
از طرفــی اصولگرایــان در برقراری ارتباط مســتقیم، 
صمیمانــه و بی واســطه با توده های مــردم موفق تر 
بوده اند. بــه عنوان نمونــه نادر قاضی پور و حســن 
کامران؛ دو چهره شــاخصی محســوب می شوند که 
در اردوگاه اصولگرایــان حضور داشــته و بدون  برج 
عاج نشینی های روشنفکرانه در دل جامعه حضوری 

فعال داشته و محبوبیتی مردمی و قابل توجه دارند.
۳- ایــن یــک توهم اســت کــه اصلاح طلبان در 
مرکــز  چنیــن برنامه ریزی کننــد که افــراد موردنظر 
در شهرســتان ها وارد گــود رقابــت شــده و پس از 
مشخص شــدن نتیجه تأیید صلاحیت ها به نفع یکی 
انصراف دهند. انصراف انتخاباتی در تهران که رقابتی 
سیاسی در جریان است، احتمالا امکان پذیر است؛ اما 
در شهرســتان هایی که شش ماه اســت افراد روستا  
به روستا سفر کرده و هزینه هایی را هم متقبل شده  اند 
و از طرفی تیم و گروهی را هم به کار گرفته  اند، شدنی 
نیست. در چنین شرایطی و در حالی که افراد صاحب 
نفوذ برای کمک به هر کاندیدا محاسبه سود و هزینه 
کرده و با هــزار امید و آرزو در یک ســتاد حضور پیدا 
می کنند این قدر راحت نیســت که در تهران نشسته و 
حکم دهیم تأیید صلاحیت شدگان به خاطر اصلاحات 
به نفع یکی انصراف دهند. ایــن انصراف در مواردی 
حکم مرگ سیاســی یک کاندیــدا در منطقه را دارد و 

طبیعی است افراد زیر بار نخواهند رفت.
۴- چهره هــای قدیمــی (چــه اصلاح طلــب و 
چــه اصولگرا) عموما در شهرســتان ها اجازه رشــد 
و چهره شــدن را بــه چهره های جدیــد نمی دهند و 
چهره ســازی را خطری برای خود احساس می کنند. 
حتی افرادی که شــانس اندکی برای تأیید صلاحیت 
دارند به امید همین شــانس فعال بوده و از آنجا که 
نگرانند چهره های جدید جای آنها را برای همیشه پر 
کنند کمتر پیش می آید (تا قبــل از مرحله تبلیغات) 
کمک کننــد نیروهــای تازه نفس در ســطح جامعه 

جایگاهی به دست بیاورند.
۵- در نهایــت اینکــه، این امکان وجــود دارد که 
در تهــران یک ســهمیه ۳۰درصدی را در فهرســت 
ائتلاف به زنــان اختصاص داد؛ اما ســهمیه بندی در 
کل کشــور و همه حوزه ها فقط یک شــوخی است! 
و مدافعان چنیــن رویکردی احتمالا شــرایط خاص 
حوزه های دور از مرکز را نمی شناســند. این پیشــنهاد 
تنهــا در صورتی قابلیت دفاع پیدا می کند که معرفی 
کاندیــدای خانم بــرای اصلاح طلبان جنبــه نمادین 
داشته باشــد. در غیر این صورت اگر هدف پیروزی در 
انتخابات باشــد باید فارغ از نگاه جنسیتی، مناسبات و 
آرایــش انتخاباتی خاص هر منطقه را مرور کرد؛ البته 
درنظر داشــته باشیم فعالان بومی منطقه هم زیر بار 
کاندیدای تحمیلی از مرکــز نمی روند. به عنوان مثال 
اردبیل سه نماینده دارد و تکلیف چهره های شاخص 
اصلاح طلب آن از هم اکنون روشن است و در این میان 
هیچ خانمی حضور ندارد. آیا قرار اســت برای رعایت 
سهمیه ۳۰درصدی یک خانم ناشناخته برخلاف نظر 
فعالان بومی به هرقیمتی در فهرست قرار بگیرد؟ آیا 
فکــر می کنید اصلاح طلبان اردبیــل زیر بار می روند و 
فکر می کنید بر فرض تحقق، مردم اساســا در اردبیل 
به فهرست رأی می دهند؟ همین وضعیت در خیلی 
از حوزه ها وجود دارد و کســی کــه آرایش حوزه های 
انتخابیه و کاندیداهای شاخص را بشناسد با قاطعیت 
می تواند بگوید کاملا بعید است سهمیه ۳۰درصدی 
در خیلی از اســتان ها قابلیت اجرا داشــته باشد. در 
نتیجه مدافعان پرشــور این طرح باید از حالا آمادگی 
مواجهه با این واقعیت تلخ را داشته باشند تا به ناگاه 

سرخورده نشوند.
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آیت االله سبحانی: 
روحانیان به مسائل فقهی بپردازند

ایرنــا؛ قم: آیت االله جعفر ســبحانی از مراجع  �
تقلیــد از طلبه ها و روحانیان خواســت تا به جای 
پرداختن به مســائل سیاســی کم فایده به مسائل 
علمی فقهی بپردازند. او گفت: تبلیغ مسائل دینی 
فقهی یکی از نیازهای روز جامعه است و مبلغان 
باید همواره در نظر داشته باشند که چه اشکال ها 
و نیازهایی در جامعه وجود دارد. آیت االله سبحانی 
گفت: اکنون ۴۰ رســانه به زبان های مختلف علیه 
شــیعه سخن می گویند و اقدام آنها علیه ما به آن 
دلیل است که منطق شیعه منطق محکمی است، 
استقلال طلب بوده و با استعمار مخالف است و از 
همین رو شرق و غرب علیه تشیع سخن می گویند.

امام جمعه گرگان: 
احزاب برای توسعه کشور

 راه حل ارائه دهند
ایرنا؛ گرگان: آیت االله ســید کاظــم نورمفیدی،  �

نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان 
در دیــدار با اعضای هیــأت اجرائی حــزب اراده 
ملت ایران شــعبه استان گلســتان افزود: وابسته 
به هیچ حزبی نیســتم اما احــزاب را قبول دارم و 
بــرای آن هم مبنای قرآنــی قائلم. عضو مجلس 
خبرگان رهبری افزود: باید در کشور تمام سلیقه ها 
و گروه هــای سیاســی بتوانند اظهارنظــر کرده و 
دیدگاه های خود را بیــان کنند؛ ملاک و میزان هم 

رأی و نظر مردم است.

نجات دریا نوردان در ابوموسی
ایســنا؛ بندرعباس: مهدی نوفرستی، معاون امور  �

دریایــی اداره کل بنادر و دریانوردی هرمزگان از نجات 
جان شــش نفر دریانورد سرنشین یک فروند لنج باری 
ایرانی در حوالی آب های جزیره ابوموسی خبر داد. او 
گفــت: این لنج باری حامــل ۱۶۰ تن محموله تجاری 
بود که از بندر دوبی به ســمت بندر بوشــهر حرکت 
می کرد، به علت مواجه شدن با شرایط نامساعد جوی، 
در نزدیکی شــرق جزیره ابوموسی دچار آبگرفتگی و 
نقص فنی شــد. او ادامه داد: به محض دریافت پیام 
اضطرار، بلافاصله شــناور ناجی به موقعیت سانحه 
اعزام شــد اما با وجود تلاش های صورت گرفته برای 
تخلیه آب درون شناور، به علت شدت آبگرفتگی لنج 

سانحه دیده به اعماق خلیج فارس فرو رفت. 

بــرای دســتگاه خلافت نقل  ادامه از صفحه6
قابل پذیرش تر بــود بنابراین 
فلاسفه اگر می خواســتند وارد جنبه های اجتماعی 
شــوند که با رویکرد عقلانی به مســائل نگاه کنند، 
دچار مشــکل می شــدند این تفکر عقلی از ســوی 
دستگاه خلافت حمایت نشد بنابراین در طول تاریخ 
جریــان معتزلــه از بیــن رفــت اما اهــل حدیث و 
اشعریون حمایت شدند و باقی ماندند. برای همین 
فلســفه اســلامی برخلاف غرب محدود به مباحث 
خداشناسی شد. الهیات به معنای اخص و اعم وارد 
مباحث اجتماعی نشــد. تلاش هایــی نظیر کارهای 
مرحوم فارابی انجام شد ولی پیگیری نشد. می توان 
گفــت علامــه طباطبایی یک فیلســوف مؤســس 
تحول آفرین در این زمینه اســت. بحث اعتباریات که 
در کتــاب اصول فلســفه و روش رئالیســم مطرح 
می کند، نظریه فطرت مبانی نظریه اجتماعی علامه 
بــوده و ایــن ابتــکار علامه اســت و تا پیــش از او 
نداشــته ایم. ایــن مبانــی را علامه مطــرح می کند 
بالاخــره انســان موجودی اســت کــه می خواهد 
همه چیز را در خدمت منافع خودش استخدام کند 
اما از ســویی نیاز دارد در جامعــه زندگی کند اینجا 
بایــد یا این تضاد منافع بــه فروریختن جامعه منتج 
شود یا به تعادلی برســند و کنار بیایند. به این ترتیب 
در زندگی اجتماعی می پذیرد حقوقش را محدود به 
حقوق دیگران کند که تقریبا شبیه نظریه هابز است 
کــه ذیــل نظریــه قــرارداد اجتماعی دســته بندی 
می شود. یک نظریه ایشان پایه می گذارد و براساس 
آن اندیشــه سیاســی و حکومتی اش را پایه گذاری 
می کند. بین متفکران مسلمان کسی را نداریم مانند 
او این طور مبنا سازی کرده باشد. ممکن است به این 
نظریات نقد داشــته باشید. نخســتین منتقد ایشان 
آیت االله مطهری است و ایشــان برای فطرت نقش 
مهم ترین قائل بود تا نظریه استخدام. حتی طالقانی 
این جور مبنا سازی را ندارد. نظریه حکومتی ایشان تا 
جایی که نقد اســتبداد و نفی بهره کشــی انسان از 
انسان است را تأیید می کنیم اما آنجایی که حکومت 
انســانی و شــرایط حاکم را مطرح می کند و بحث 
حقوق و آزادی ها را در جامعه دینی مطرح می کند، 
شاید ما نقد داشته باشیم. ولی در اینکه یک دیدگاه 
اندیشه سیاسی با مبانی فلسفی روشنی دارند، قابل 
تردیــد نیســت. یکی از مشــکلات ما که در ســطح 
اندیشــه ای داریم این است که متفکران ما مبناهای 
فلسفی روشنی ندارند. اما درباره تأثیر تفسیر المیزان 
در اندیشــه معاصر باید گفت یک دســته متفکران 
مؤســس اند و یک دسته مبلغ اند. یک دسته بین این 
دو هســتند. علامه هم مؤسس اســت و هم مبلغ. 
بــرای آن متفکران دیگر می نویســد. بعدا توســط 
دیگران ترجمه می شــود. افکار چهره های برجسته 
مبلغ و مؤسس برای انتقال به جامعه نیاز به واسطه 
دارد. این واسطه، روشنفکران و متفکران اند. علامه 
شاگردانی تربیت کرده است ازجمله جوادی آملی و 
در رأس آنهــا مرحوم مطهری و بزرگ ترین شــارح 
اندیشه های ایشــان مرحوم مطهری است. اگر شما 
بخواهید اندیشــه های مطهری را دنبــال کنید باید 
بپذیرید که به شدت وامدار علامه طباطبایی است و 
اندیشه های ایشان را بسط و مطرح می کند. اوج این 
شرح در اصول فلسفه و روش رئالیزم است. علامه 
بســیار مجمل نویس بود. بهترین شــرح را مطهری 
نوشته اســت. به گمان من جامعه از کانال مطهری 
بیش از دیگران با اندیشــه های مرحــوم طباطبایی 

آشنا شد. 
علامه دنبال آزادی عقل است

حجت الاســلام مرتضی جوادی آملی ســخنران 
آخر بود کــه دربــاره نوآوری های فلســفی علامه 
طباطبایی و مسئله آزادی سخن گفت. او با اشاره به 
اینکه حقا راجع به علامه، شــخصیتی با گستردگی 
و عمق زیاد، ســخن گفتن کاری دشوار است، گفت: 
ملاحضه کنید شخصیتی از گوشه های وادی السلام 
نجف در کنار عارف روزگار ما سیدعلی آقای قاضی 
فعالیت های نفســانی و عرفانی خــودش را تجربه 
می کنــد و آن نظرات بلند عرفانی را در آن ســاحت 
می بیند و همچنین می آید در فضای روشــنفکری با 
دانشــمندان و اندیشمندان روشنفکری که فضاهای 
جدید را کاملا با مرحــوم علامه مرور می کنند، وارد 
گفت وگو شده و با نظرات آنها آشنا می شود. با جناب 
دکتر نصر از یک سو و جناب پروفسور هانری کربن از 
ســوی دیگر و جمال آفتاب و اشعار عرفانی حافظ 
و... با یک دست، یک دریایی از معرفت های عرفانی 
را پایه ریــزی می کند و با دســتی دیگــر جلوه های 
فلســفی را در عمق نگرش های حکمــت متعالیه 
مــرور می کند و در جهتی دیگــر کتاب عزیز و عظیم 
المیزان را می نگارد؛ از ســویی دیگر شــخصیت ها 
و افــرادی ماننــد شــهیدمطهری و جوادی آملی و 
دیگرانی که امروزه یادگار اندیشــه و تفکر او هستند. 
گاهی با روشــنفکرانی نشســت و برخاست دارد که 
اعتقــاد چندانی به توحید ندارند، ولی ایشــان با او 
وارد گفت وگو می شــود. اگر بــه جهات عدیده، او را 
بی نظری بدانیم سخن گزافی نگفته ایم. نه تنها عمق 
و گســتردگی وجود او فراوان بوده اســت، بلکه این 
تنوع وجودی و جامعیت وجودی او بی نظیر است. 
گاهــی اوقات در همین قم، مرحوم علامه با عده ای 
نشست و برخاست داشته اند که تا مدت ها دیگرانی 
که شــاگرد او بوده اند اطلاعی نداشــته اند. گاهی  با 
شــاگردانی که انس به این گونه مســائل داشــتند، 
خلوت هایی داشــته اند. این تفســیر جمــال آفتاب 
گوشه هایی است از آنچه مرحوم علامه برای برخی 
شاگردانش مطرح می کرده اســت. آنچه به  عنوان 
موضوع برای بنده مشــخص شــد که در این جمع 

ســخن بگویم بحث نوآوری های فلســفی و آزادی 
اســت، ما معلم و مدرس و محقــق زیاد داریم، اما 
کســی که مؤلفه های نوآوری داشته باشد کم و نادر 
اســت. مرحوم علامه در بخش های مختلف علوم 
در جایــگاه والایــی بود. در فقه و اصول و فلســفه  
چیره دســت بود و قدرت علمی بالایی داشــت و بر 
هر کرسی که می نشست شاگردانی اطراف او حلقه 
می زدنــد، اما شــاخصه وجــودی او در این بخش، 
نــوآوری، متفکربودن و آزاداندیش بودن اســت. اگر 
کســی متفکر نباشد، هرچندفیلســوف هم باشد، در 
جنبه علمی خودش مطلــب را خوب می پروراند و 

از مســائل و حکمت  بخشی 
متعالیه را هــم جلو می برد، 
اما نوآور نیســت؛ نوآور کسی 
اســت که ضمن بلوغ علمی 
و راهیابــی بــه عمق مباحث 
علمی این علــوم را کنار هم 
ببینــد و از علمی بــه علمی 
دیگــر راه پیدا کنــد و از یکی 
این بســط  بیفزاید.  بر دیگری 
و گســترش وجودی از یک سو 
از ســوی دیگر  و متفکربودن 
و آزاداندیش بــودن از ســوی 
سوم، مسیری برای نوآوری در 
اندیشه مرحوم علامه باز کرد 
توانست سخنان فراوانی  او  و 
به حــوزه حکمــت و علم و 

دانش و دین بیاورد. مرحوم علامه، متن نویس بودند 
و سخنانشــان را در قالب کلماتی کوتاه، اما اســتوار 
و متیــن ارائه می کردند. چون بحث آزادی دامنه دار 
اســت، من از ایــن بخش بــا عنــوان نوآوری های 
فلسفی، نقبی می زنم به بحث آزادی که اتفاقا طرح 
بحث آزادی از جایگاه فیلسوفی بلنداندیش، همانند 

مرحوم طباطبایی جای این نگاه را دارد. 
یک نکته ای که باید به آن توجه شــود و برخی 
استادان هم به گونه ای سخن گفته اند که باید راجع  
به آن تأمل کرد این اســت که باید بدانیم فلســفه 
چه جایگاهی دارد و چه دانشــی اســت؛ فلســفه 
دانشی اســت که موضوع خاصی دارد و از احکام 
هســتی ســخن می گوید. آیا وجود اصیل اســت یا 
نیســت؟ آیا وجود مصــادق با وحــدت یا فعلیت 
اســت یا مشکک اســت یا متباین است؟ و حداکثر 
فیلســوف جنبه های الهیاتی را می نگرد و مباحث 
خاص الهیات به معنــای خاص را مطرح می کند. 
اینکه ما از این دانش انتظاری داشــته باشــیم که 
وارد مســائل اجتماعی یا سیاسی و امثال آن شود، 
انتظار درستی نیست. دانش فلسفه آن شمش های 
بلند را می ســازد. بعد فیلســوفان دیگــر مبتنی بر 
پایه هایی که در دانش فلسفه هست، مباحث دیگر 
را وامی کاوند. هر نوع تفکری و تفلسفی را فلسفه 
ندانیم. این براســاس آن رهیافت هایی اســت که 
خــاص علامه طباطبایی بود و نقدهایی اســت که 
مرحوم علامه از منظر فلســفه به سایر دانش های 
علــوم انســانی مطــرح کرد. ســرّ اینکــه دیگران 
نتوانســتند، این نبود که فیلســوف نبودند، بودند و 
متفکر هم بودند اما اینکه به علوم دیگر آشنا باشند 
و از علمی به علمــی دیگر راه بگیرند و جلوه های 
علمــی دیگر را کامــل کنند برای هر دانشــمندی 
نیســت. از همین جا بحــث آزادی و مقداری را که 
در این مجال می شــود از بیان ایشــان مطرح کرد، 
پیش می بریم. ایشــان بعد از حــوزه جهان بینی و 
فلســفه وارد حوزه انسان شناسی شــد و انسان را 
مانند مقوله برتر و حقیقت خاص بررســی کرد. با 
کاویدن این حقیقت و بررسی ویژگی ها و امتیازاتی 
که در این حقیقت هست، یک اصل و اساسی را در 
انسان دید که آن منشأ آزادی، اراده و اختیار است. 
و فرمود آزادی در انسان ریشه ای تکوینی دارد؛ یک 
ارزش برگرفته نیســت ریشــه در انسانیت دارد و با 
حقیقت انسان گره خورده و هم زاد با اراده و اختیار 
ایجاد شده است هم در المیزان این سخن را دارند، 
ذیل آیه ۲۰۰ ســوره آل عمران و هم در مقاله ای که 
از علامه در کتاب فرازهایی از اســلام چاپ شــده 
است. در جلد ۴ المیزان صفحه ۱۱۶ به بعد، ایشان 
ایــن مباحث را دارند؛ می فرماینــد آنچه امروزه به  
عنوان آزادی؛ زبان ها آمده اســت در دوران اخیر و 
ســده های اخیر، معنایش این نیست که تا قبل آن 
نبوده است؛ یعنی تفکر آزادی وجود نداشته است، 
بلکه آزادی چون از اراده و اختیار انســان نشــئت 
می گیرد و انســان مختار و مرید است، این انسان با 
اراده اش امور را طلب می کند. اگر یک بُعدی داشت 
فقط یک چیز را می خواســت، اما یک حقیقتی که 
صاحب اراده و مختار اســت، هویتی ممتاز دارد و 
تنها انسان اســت که به این شرافت الهی بار یافته 
است. این انســان می تواند اقوال مختلف را بشنود 
و بهترین هــا را انتخــاب کنــد. می تواند براســاس 
ســوءنیت به مسیر بد برود یا براساس حسن نیت به 
مسیر خیر. این امتیاز انسان است. اگر بخواهیم او را 
با ســایر موجودات مقایسه کنیم از برترین و سرآمد 
امتیازات انسانی همین هویت اختیاری اوست. اگر 
انســان هویت اختیاری دارد، نمی تواند آزاد نباشد. 
اینکه بگویند تو مختاری، اما آزاد نیســتی که از این 
تبعیت کنی تناقض دارد؛ یعنی اینکه انســان آزاد 
نباشــد ولی هویتش اختیاری باشد یک پارادوکس 
است. بنابراین علامه می فرماید اگر در این سده های 
اخیر بحث آزادی مطرح اســت نــه اینکه مطلب 
جدیــدی اســت. در هویت انســانی نهفته اســت 
که این ارزش نیســت در جامعــه ای که  به مراتب 
بالاتر و زیربنایی تر اســت، انسان بدون آزادی انسان 

نیســت، زیرا اگر آزاد نباشــد اراده اش که مشخصه 
وجود انسانیت اســت، نقض می شود. یک مطلب 
دیگری هم هســت که علامه می فرماید و شــامل 
چند اصل اســت؛ اصل اول اینکه اگر انســان آزاد 
نباشد، انسانیت انسان مختل می شود. نکته دومی 
که مطرح می کنند این است که وقتی یک نظر را با 
نظر دیگر کنار هم می گذاریم و می گوییم که جناب 
هابس گفته انســان گرگ انسان و علامه هم چنین 
حرفــی دارد خیلی باید دقت کنیــم؛ چون ممکن 
اســت زمینه های ذهنــی را با خطا همــراه کند و 
رهزنی داشته باشد قبل از رهنمایی. مرحوم علامه 
ســخنش این است که چون 
انســان مختار اســت و اراده 
دارد و ایــن اراده اقتضایــش 
آزادی است و می طلبد آنچه 
اراده کرده انتخاب کند، چون 
مدنــی اســت و اجتماعی با 
منافــع دیگــران در تعارض 
قــرار می گیــرد و مزاحمــت 
منافع و مقاصد ممکن است 
رخ دهد، چاره ای نیســت که 
در حقیقت خودش با درایت 
خودش این آزادی خودش را 
محدود کند. می شود این طور 
تعبیر کرد که چون اختلالات 
و  می دهــد  رخ  اجتماعــی 
انتفاعی کــه افراد باید از هم 
ببرند، حاصل نمی شود خود انسان آزادی خودش 
را محدود می کند و یک معیارهایی قرار می دهد تا 
به منفعت بیشــتری برسد. اما اصل سوم که به آن 
اشــاره نشده و مهم اســت و باید علامه را در آنجا 
دید، این اســت کــه آزادی را در حقیقــت در نگاه 
علامه باید چگونه دیــد؟ مرحوم علامه می فرماید 
مشــکل ما با جهــان غرب مشــکل تعریف آزادی 
نیست بلکه مشــکل انسان شناسی است. ما چون 
انسان را در غرب حداقلی تعریف کردیم و به خاطر 
مسائلی که در قرون وسطی رخ داد، دین در ذائقه 
غرب تلخ شــده اســت و طرح آن راحت نیست و 
باید خیلی کار شــود که از وحشــت استبداد دینی 
پاک شــود. محصول این تعریف را ما در اومانیسم 
می بینیــم. متأســفانه آنچه فضای غــرب نه همه 
غرب بلکه غرب در مقابل شــرق یــک تفکری که 
این گونه شــکل گرفته انســانی به جامعه و هستی 
معرفی شــده است که یک انســان حداقلی است 

در حد یک حیوانی اســت که تمام طبیعت باید در 
جهت همین انسان تعریف شده به کار گرفته شود. 
ولی اگر بخواهیم با یک نگاه درســت تر و عمیق تر 
ببینیم، می بینیم که بت بــزرگ ما در جهان کنونی 
بت اومانیســم اســت، زیرا این تعریف از انسانیت 
چنین آزادی ای به همراه خواهد داشت. از مرحوم 
علامه شنیده اید که به غرب حمله کرده است برای 
اینکــه در غرب آزادی این گونه هســت، این حمله 
بــه غرب به خاطر معنای آزادی نیســت، به خاطر 
این تفکر اســت که چرا انسان را این قدر نازل دیده 
است و فقط برای او ریشــه دیده اما شاخ و برگ و 
جلوه های ملکوتی ندیده است. انسانی که از خاک 
برآید و به خاک فرو رود که انســان نیست. از منظر 
غــرب اعتقاد بــه توحید و معاد و تــرس از این دو 

یکسان است. 
دین را یک امر انســانی معرفــی کرده که برخی 
دارنــد و برخــی ندارند و ممکن اســت فردا عوض 
کنند یا اصــلا انکار کنند و هــر روز می توانند با یک 
دینی زندگی کنند یا از بــرای خود دینی ایجاد کنند. 
این انســان با این تعریف آزادی مفهوم خاصی دارد 
و اینکه همه چیز باید برای انســانی بیاید که خدای 
عالم است. جانشین خدا نیست، جایگزین خداست. 
به صراحت می گویند انســان، خدای انســان است. 
این انســانی که خدای انسان است، یعنی هرچه در 
نظام هســتی است به ذهنش می آید، در ید قدرتش 
قرار می گیــرد. علامه با غرب ازاین جهت وارد بحث 
و گفت وگــو می شــود و چالش فکری اینجا شــکل 
می گیرد وگرنــه معنای آزادی که بدیهی و روشــن 
است. اما مقتضیات انسان چیست؟ مطلوب انسان 
کجاســت؟ اینها ســؤالات اساســی مرحوم علامه 
اســت. می گوید چیزی که براســاس ایــن تمایلات 
شکل می گیرد، می خواهد به غرائض انسان بپردازد، 
درحالی که انسان آمده تا عقل و قلبش آزاد شود. از 
آزادی حکمی و عرفانی ســخن می گوید؛ انسانی که 
در نگارش علامه یک انسان الهی است؛ یک انسانی 
که از آســمان آمــده و خدای عالم او را با شــرافت 
دو دستش آفریده اســت؛ انسانی که اندیشه اش در 
حصر خیال و حــس مانده اســت، نمی تواند پرواز 
کند. مرحوم علامه بــرای آزادی عقل حرف می زند 
و انســان را در آن ساحت می بیند و دیگران انسان را 
در آزادی هوای و هــوس و چراگاه طبیعت. حکیم 
محــور اندیشــه اش، عقــل اســت و آن را در حوزه 
نظری و عملــی آزاد می کند. عقل نظری با چه آزاد 

می شود. جهان بینی حسی باید کنار رود.

نـکتـه

نظریه حکومتی ایشان تا جایی که 
نقد استبداد و نفی بهره کشی انسان 
از انسان است را تأیید می کنیم اما 

آنجایی که حکومت انسانی و شرایط 
حاکم را مطرح می کند و بحث حقوق 
و آزادی ها را در جامعه دینی مطرح 

می کند، شاید ما نقد داشته باشیم

سجاد سالک

فیلسوف استبداد ستیز


